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سخن سردبیر

سلام به دوستان هنرمند چکاوکی!  

یاران گرامی،چکاوک دوباره بال گشوده تا با صدای گرم شما اوج بگیرد و آسمان خیال 

را روشن کند. مدتی از دیدارتان محروم بودیم، اما اکنون با شوری تازه بازگشته‌ایم تا 

پذیرای شعرهای روح‌نواز، نقاشی‌های رنگین، داستان‌های خیال‌انگیز و نامه‌های پر از 

احساس شما باشیم. آنچه در دل و ذهنتان نهفته است، در این مجله جایی خواهد یافت.  

در مرکز بررسی آثار مخاطبان مجلات رشد، مشتاقانه منتظریم شاهد خلاقیت‌های 

ناب و هنر  ارزشمند شما باشیم. هر  نقاشی‌ای که با دقت و عشق کشیده‌اید، هر  شعری 

که از ‌اعماق وجود سروده‌اید و هر داستانی که دنیای ذهنتان خلق کرده است، برای ما 

همچون یک گنج ارزشمند است. وقتی نام شما در صفحه‌های چکاوک می‌درخشد، 

نشانگر اوج بی‌مانند پرواز فکرتان است که قلب ما و دیگر دوستان را لمس می‌کند.  

دوستان هنرمند، در صفحه‌های مجله، کادرهایی رنگی به چشم می‌خورند:  کادرهای 

 شامل توصیه‌های کارشناسان شعر ند. کادرهای  به نکاتی برای داستان‌نویسی 

اختصاص دارند و کادرهای  راهنمایی‌هایی دربارهٔ  خلق نقاشی‌های برجسته 

در بر دارند. این بخش‌ها قرار است توانایی‌های شما را در زمینه‌های هنری ارتقا 

دهند و الهام‌بخش باشند.  

پس منتظر چه هستید؟   قلم را به دست بگیرید، نقاشی کنید، شعر بسرایید یا 

داستانی خلق کنید و آثار خود را برای ما بفرستید.  شاید همین تلاش، شمارهٔ 

بعدی چکاوک را با حضور نام و هنر شما زیباتر و خاطره‌انگیزتر کند.  

ما اینجا هستیم تا به طرح‌های خلاقانهٔ  شما افتخار کنیم و آن‌ها را با 

دیگران به اشتراک بگذاریم. چکاوک خانه‌ای برای نمایش هنرهای 

زیبای شماست؛ بیایید با هم این خانه را با رنگ‌ها، احساسات و 

خلاقیت‌ها جانی تازه ببخشیم.  

‏‏نشانی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك270
صندوق پستی: 6585/ 15875 
تلفن 9-88831161-021)داخلی 540(
 021-٨٨٤٩٠316 : نمابر
   www.roshdmag.ir :وبگاه
honar@roshdmag.ir : ‏پیام‌نگار
صندوق پستی امور مشتركین: 3331/ 1۵87۵ 
تلفن امور مشتركین: 888۶7308 -021
پیامک: ۵ 3000899
چاپ و توزیع: شركت افست

مدیرمسئول  سید سعید بدیعی
سردبیر حسین نامی ساعی
مدیر داخلی محمد علی ارجمند 
جواد صفری طراح گرافیك
ویراستار كبری محمودی
کارشناسان مرکز  بررسی  آثار  محمد علی ارجمند،نرگس 
افروز،معصومه خیر آبادی،زهرا غفاری 
کارشناسان داستان اعظم تبرایی،مجید راستی،فاطمه 
مشهدی رستم
خاتون حسنی ، مهری ماهوتی   کارشناسان شعر
افسانه آسایش ،سحر امیری،رویا  کارشناسان نقاشی
صادقی،وجیهه عینلی،مجید کاظمی،عاطفه کوهکن
مدیرهنری كوروش پارسانژاد
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داستان بود یکی نبود یک گنجشک بود که کنار مادرش شاد و خندان 

بود یک روز مادرش می‌خواست برود غذا بیاورد ولی نمی‌توانست 

بچه‌اش را تنها بگذارد برای همین بچه اش را با خود برد. بچه اش را گذاشت 

روی بالش و رفت و رفت و رفت. تا این که دید بالش سبک شده نگاهی به 

بالش کرد و دید بچه اش نیست و با خود گفت: چرا بچه ام را با خود بردم کاش 

نمی بردم بعد مادرش همین طور غصه می خورد بچه اش می گفت: ما درا مادر 

اما در کجایی؟! اینجا کجاست؟ شروع کرد به راه رفتن همین طور دنبال مادرش 

می گشت تا این که یک نفر را دید که دارد پرواز می کند. گفت: آهای تو که داری پرواز 

می کنی، لطفا کمکم کن من مادرم را گم کردم آن پرنده صدای آن گنجشک را شنید. 

گفت: بیا پیش من من می توانم به تو کمک کنم تا مادرت را پیدا کنی، گنجشک به 

فکر فرو رفت، بعد گفت باشد و با آن پرنده رفت، همین طور می رفتند تا این که

 

گنجشک یکی را دید که مثل مادرش است. به آن برنده گفت می شود بریم جلوی 

آن گنجشک آن پرنده گفت بله بعد رفتند گنجشک دید که ما در خودش است و 

رفت کنار مادرش و مادرش خوش حال شد به مادرش گفت: من فهمیدم که تا 

بزرگ نشوم نباید جایی  بروم. بعد با مادرش رفت و از آن پرنده خدا حافظی 

کردند و مادرش از آن پرنده تشکر کرد. 

پرندۀ  گم‌شده
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سلام آرمینای عزیز
آفرین به تو نویسنده ی خوش‌قلم 
ــان نــویــســی را  ــ ــت ــ كـــه قـــواعـــد داس
ــرده‌ای. داســتــان ماجرای  رعایت كـ
روبه‌روشدن شخصیت‌ها با  مشكل 
اســـت: همین كــه مشكلی پیش 
ــد، شخصیت‌های داســتــان  ــی‌آی م
درگیر  می‌شوند تا اینكه، یا مشكل 
ــود، یــا شخصیت‌ها از  حــل مــی شـ
تــجــربــه ی درگـــیـــری بــا آن مشكل 

چیزهایی یاد می گیرند.
هر چه اتفاق های داستان بیشتر 
باشند، داستان جــذاب تر خواهد 

شد.
موفق باشی!

داستان
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تصویرگر :

محیا قاضی

 پايه‌ی چهارم 

این داستان روباه کوچکی ست  به اسم لوفا ...

لوفا هر روز صبح از خواب بیدار می‌شد و با خوشحالی 

به استقبال خورشید می‌رفت.

او هر روز صبح با آمدن خورشید با سایه اش که تنها دوست 

 او بود بــازی مــی‌کــرد.آن ها با هم  می‌دویدند ، می‌پریدند ،

 می‌ رقصیدند .

اما یک روز صبح  یک اتفاق عجیب افتاد. سایه لوفا ناپدید شد . 

او خیلی ترسیده بود ، چون این یعنی اتفاق بدی در راه است .

لوفا اطرافش را نگاه کرد؛ زیر پایش، روی تخته سنگ، روی تنه ی درخت  و... .

با ناراحتی به خودش گفت : یعنی سایه ام کجا رفته ؟ او که تنها دوست من بود ! چرا مرا 

تنها گذاشته است ؟

لوفا بقچه اش را بست و رفت تا  سایه اش را پیدا کند . 

 در راه چشمش به زرافــه افتاد ؛ به او گفت : سلام  ، زرافــه تو با آن گردن درازت میتوانی

 از آن بالاها سایه من را ببینی؟ زرافه به اطراف نگاهی انداخت و جواب داد: نه من هیچ

سایه ای این اطراف نمی‌بینم!

لوفا بیشتر نگران شد . عقاب را در حال پرواز در آسمان دید.

داد زد : آهای آقای عقاب تو که اون بالا بالا ها پرواز می‌کنی و چشم های تیزی داری ، سایه من 

را ندیدی؟

عقاب گفت: نه ! من از صبح سایه هیچ کس را ندیدم !

لوفا با ناراحتی به مسیرش ادامه داد . حتی خورشید هم که تنها دلخوشی لوفا بود 

؛ آن روز توی آسمان نبود .

کمی بعد به جغد دانا رسید ؛ به او گفت : خانم جغد ! سایه ام که تنها دوست 

و هم بازی من بود گم شده و نمی‌ توانم آن را پیدا کنم !

جغد دانا گفت : سایه تو جایی نرفته ؛ اما چون امروز ابرها مهمان جنگل 

هستند ؛ تو او را نمی‌بینی به زودی سایه ات پیش تو باز می‌گردد.

لوفا از جغد دانا تشکر کرد و با خوشحالی به خانه برگشت . 

کنار پنجره منتظر سایه اش نشست و به آسمان خیره شد .

مدتی گذشت و ابرها حرکت کردند ونور خورشید، جنگل را مثل همیشه زیبا کرد.

بله ! سایه لوفا هم برگشت ..

لوفا با خنده گفت : پیدات کردم!

حالا لوفا می‌دانست که دوستی یعنی با  دل مهربون ، منتظر ماندن و 

امیدوار بودن .

چون دوست‌ها هیچ وقت همدیگر ‌ را  فراموش نمی‌کنند.

 پايه‌ی سوم
روشا شاکری

ستم 
دو

کجاست؟

سلام روشا جان
به به! چه داستان قشنگی! چالشی 
ــاه به وجــود آمــده بود،  كه بــرای روب
خیلی جالب بود. البته آخر داستان 
را می‌شود هیجان انگیزتر كــرد كه 
مــن مطمئنم تــو مــی‌تــوانــی پــایــان 
هیجان‌انگیزتری برای  آن بنویسی. 

موفق باشی!

داستان
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نهال حسنی   پایه‌ی ششم 

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود . روزی 

روزگاری یک مورچه داشت از زیر درختی رد می‌شد که یکهو برگی 

افتاد برگ خیلی بزرگ بود می‌شه گفت برگ چهار برابر مورچه 

بود . مورچه تا برگ را دید خیلی خوشحال شد به دلیل اینکه هوا 

خیلی گرم بود و مورچه برای خودش و خانواده‌اش سایه‌ای 

بزرگ می‌خواست. مورچه شروع کرد به هول دادن برگ 

اما یک هو یه بادی اومد و مورچه و برگ را به عقب 

برد . مورچه وزنش خیلی سبک بود و برگ هم خیلی 

سنگین . مورچه رفت دنبال خواهر و برادر خود تا برگ 

را ببرند . اگر زورشان هم نمی‌رسید  باید می‌بردند 

چون مورچه کوچولو می‌خواست پدر مادرش را 

خوشحال کند. 

خواهر و برادر مورچه به کمک آمدند و اما هنوز 

 هم برگ خیلی از  مورچه ها بزرگ‌تر بود‌. مورچه ها

به دنبال خرگوش و موش رفتند  و همه دست 

به دست هم دادند تا تونستن برگ را خیلی 

سریع به آنجا ببرند و مورچه‌ها هم برای سپاس 

به خرگوش و موش دانه دادند . و بلاخره پدر و 

مادر مورچه‌ها برگ را دیدند و خیلی خوشحال 

شدند . از آن روز به بعد مورچه‌ها دیگر در  آفتاب 

نبودند و زیر سایه‌ی برگ بودند .

داستان برگی بزرگ

خیلی بزرگ

سلام نهال عزیز
ــود.  داســـتـــانـــت خــیــلــی قــشــنــگ بـ
همكاری و كمك برای خانواده خیلی 
زیــبــاســت. داســتــانــت هــم هیجان 
داشــت هم پیام خــوب. دوســت با 
استعدادم اگــر روی جمله بندی و 
قواعد نوشتن كار كنی داستان هایی 
كه می نویسی بهتر خواهند شد. به 

امید موفقیت.
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فاطمه ملکی  پایه‌ی هفتم

روزی و روزگاری برگی از درختی پایین افتاد. مورچه سریع 

رفت به سمت برگ و آن را  با شاخک‌هایش به جلو هل 

داد و به آرامی  شروع به حرکت کرد. او می‌خواست 

برگ را به خانه‌اش ببرد و از  آن برای ساختن سرپناهی 

کوچک و گرم استفاده کند. 

در میان راه، دوستش، سوسک، به او رسید و با تعجب 

پرسید: »سلام، مورچه! به کجا می‌روی این همه عجله 

داری؟«

مورچه با لبخند جواب داد: »دارم این برگ را به خانه‌ام 

می‌برم تا یک سرپناه بسازم. خیلی بزرگ و زیباست!«

سوسک که به برگ نگاه کرد، گفت: »می‌توانم به تو 

کمک کنم؟ با هم سریع‌تر می‌توانیم آن را ببریم.«

مورچه خوشحال شد و گفت: »البته! هر چه بیشتر، 

بهتر!« 

دوستان شروع به همکاری کردند. سوسک به کمک 

پاهایش برگ را هل می‌داد و مورچه با شاخک‌هایش 

آن را هدایت می‌کرد. در راه، با هم داستان‌ها گفتند و 

خندیدند. 

ناگهان، یک وزغ بزرگ از کنار جوی آب پرش کرد و جلوی 

آن‌ها ایستاد. وزغ با صدای بلندی گفت: »هی، شما دو 

تا! چرا این برگ بزرگ را به این طرف می‌برید؟«

مورچه و سوسک کمی ترسیدند، اما مورچه با شجاعت 

گفت: »ما می‌خواهیم از این برگ برای ساختن یک 

خانه استفاده کنیم!«

وزغ با لبخند گفت: »این ایده‌ی خوبی است! من هم 

می‌توانم کمکتان کنم. اگر بخواهید، می‌توانم با 

پرش‌های بزرگم، برگ را به سرعت به سمت خانه‌تان 

ببرم!«

مورچه و سوسک با خوشحالی قبول کردند و وزغ 

با پرش‌های بزرگ، برگ را به سمت خانه آن‌ها برد. در 

نهایت، آن‌ها با هم برگ را به خانه رساندند و شروع به 

ساختن سرپناه کردند.

بعد از مدتی، سرپناهی زیبا و بزرگ درست کردند. همه 

دوستان جمع شدند و شروع به جشن و شادی کردند. 

آن‌ها فهمیدند که همکاری و دوستی می‌تواند هر کاری 

را آسان‌تر کند و با هم می‌توانند به نتایج فوق‌العاده‌ای 

دست یابند.

از آن روز به بعد، مورچه، سوسک و وزغ همیشه با هم 

کار می‌کردند و هر بار که به مشکلی برخورد می‌کردند، 

به یاد می‌آوردند که با همکاری می‌توانند هر چالشی 

را پشت سر بگذارند.

سلام فاطمه خانم گل.
داستانت پیام‌های زیبایی داشت. 
همكاری، دوستی و كمك به همدیگر 
همیشه كارها را آسان تر می‌كنند. 
البته داســتــان كامل آن اســت كه 
چــالــش، حــادثــه و هیجان داشته 
بــاشــد تــا شخصیت‌هايش تلاش 
كنند مسئله را حل كنند و تجربه 
به‌دست بیاورند. چنین داستانی 
ــر  مــي‌شــود و خوانندگان  جـــذاب ت

بیشتری پیدا می كند. 
با آرزوی موفقیت تو!

مسافرت مورچه
داستان با برگ
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مادر بزرگ آماده شوید زود برویم مسابقه ۰۰۰ 

ننه جان مسابقه چه مسابقه ای مگر من 

پیر زن باید بیایم با شما ها مسابقه بدهم.

 علی گفت نه مادر بزرگ جان شما می‌آییدتا 

مرا تماشا کنید با ما که مسابقه نمی‌دهید 

مادر بزرگ علی گفت آهان فهمیدم ننه جانم 

پس تو هم برو زود آماده شو تا برویم . آنها 

سوار ماشین شدند و رفتند وقتی رسیدند 

خیلی خسته بودند کمی استراحت کردند .

مسابقه شروع شد علی با سرعت زیاد داشت 

می‌دویید دور اول به پایان رسید و دور 

دوم شروع شد علی هی می دویید و هی 

می‌گفت من از همه ی این ها زرنگ ترم اینا 

خیلی تنبل هستند و برنده نمی‌شوند مادر 

بزرگ داشت می‌گفت علی برنده می‌شه ؛ 

علی برنده می‌شه علی داشت خسته 

می‌شد و گفت من کمی استراحت 

کنم این ها که بلد نیستن بدون که 

من از اینا زرنگ ترم علی که خیلی 

خسته شده بود خوابش برده 

بود.

وقتی که چشم هایش 

را باز کرد دید ای وای 

بر من دوست هایش از او زده بودن جلو و 

برده بودن فقط علی نفر آخر بود که اونم 

خیلی ناراحت شده بود .

وقتی به خانه رسیدند علی اشک هایش را 

پاک می کرد و نمی‌خواست که مادر بزرگش 

از این موضوع با خبر شود و ناراحت شود.

مادر بزرگ علی گفت من که می‌دانم داری 

گریه می کنی . باید باز هم مسابقه بدهی علی 

گفت مادر بزرگ جان من خیلی شرمنده ام 
 

من نباید دوستانم را مسخره می کردم باید 

به آنها هم می‌گفتم شما هم اول می‌شوید 

حالا چطوری به صورتشون نگاه کنم مادر 

بزرگ جواب داد نه ننه جان تو باید باز هم 

تلاش کنی هی تلاش و هی تلاش کنی تا به 

یک نتیجه ی خوب برسی .

علی گفت:» ممنونم مادر بزرگ جان شما 

به من همه چیز یاد دادید. خیلی از شما 

ممنونم.«

وقتی علی ٱمید وار شد به مادر بزرگش گفت 

من می‌توانم این بازی را به کمک دوستانم 

ببرم من دیگه مغرور نیستم من دوست 

دارم که همه مدال بگیرن و دلشون شاد 

بشه . فردا مسابقه داریم مادر بزرگ جان.

وقتی صبح شد علی خوشحال و شاد با 

مادر بزرگش رفت تا این مسابقه را ببرد ولی با 

غرور نرفت با شادی و خوشحال کنان رفت.

وقتی رسیدند دوستان علی شاد و خندان 

علی را بغل کردند مسابقه شروع شد علی و 

دوستانش با سرعت زیاد دوییدند ولی یکی 

از دوستان علی زمین خورد علی وایساد و 

ندوید دوستش را که زمین خورده بود بلند 

کرد و با هم به خط پایان رسیدند.

همه برده بودند ولی علی و دوستش نبرده 

بودن داور سوت را زد و گفت:‌ » برنده ی این 

مسابقه علی است«. علی آنقدر خوشحال 

شد و مادر بزرگش را بغل کرد و با صدای بلند 

گفت یا علی .

علی به داور گفت من این مدال را به تمام 

دوستانم میدهم من می‌خواهم این مدال 

فقط مال کسی باشد که احساس من  را درک 

می‌کند که این هم مال همه است و هم 

مال خودم .

بچه ها پس ما نتیجه می گیریم که هرگز 

مغرور نباشیم و احساس یکدیگر را درک 

کنیم.

داستان

اسرا فرجی  پايه‌ی پنجم

 زود برویم مسابقه 
سلام اسرا جان

چه قصه آمــوزنــده ای نوشتی. هم 
اتفاقات خوب داشت و هم اتفاقات 
ناگوار. یك داستان خوب همین طور 
است اتفاقات خوب و بد باعث می 
شوند شخصیت های داستان تغییر 
كنند و از حـــوادث درس بگیرند. 
همین طور به نوشتن ادامــه بده.

موفق باشی!

تصویرگر 

 پايه‌ی پنجم 
زهرا مقنی
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من با مامانم توی آشپز خانه بودم. قاشق من را 

صدا کرد...

 وقتی برگشتم دیدم یک قاشق خوشکل و طلایی

 لا به لای بقیه قاشق و چنگال‌ها همش می‌گه آرمیس، 

آرمیس گفتم بله آرمیس منم با من کار داری یهو قاشق 

گفت من خیلی نا راحتم البته خوشحال هم هستم به 

قاشق گفتم چرا هم ناراحتی هم خوشحال؟قاشق 

گفت: خوشحالم چون وقتی تو مغازه بودم مامانت 

اومد منو خرید اومدم خونه شما خیلی خوشحال 

شدم که  پیش دختر مهربونی مثل تو هستم و تو رو 

می بینم اما نار احتم چون وقتی كه می‌ری مدرسه 

من دلم می گیره و تنها می شم تا تو بیایی.

تــازه وقتی مامانت آشپزی می کنه از من گاهی 

استفاده می کنه و تو قابلمه داغ می‌شم ناراحت 

می‌شم  من به قاشق گفتم ناراحت نباش دیگر به 

مامانم می‌گم از  تو  واسه هم زدن غذا استفاده نکند 

قاشق طلایی و قشنگم تو فقط برای من هستی و 

تو رو می برم تو اتاقم  پیش خودم نگه می دارم و هر 

موقع که دوست داشتی از تو استفاده می کنم اگر 

هم دوست نداشتی تو دوست خوبم می مونی و 

جای تو تو ویترین عروسکا پیش بقیه دوستام هست 

حتی می تونی تو آشیر خانه ی عروسکی من بمونی. 

قاشق هم خیلی خوشحال شد و قبول کرد پیش 

عروسکا بمونه و دوستان خوبی برای هم شدیم. 

س
می

آر

داستان
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ايه‌
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ی 
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ق ط
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سلام آرمیس جان! و

چه موضوع خلاقی را برای داستان 
انــتــخــاب كــــــرده‌ای! خـــوانـــدن ایــن 
داستان حس خوبی را به خواننده 
منتقل می‌كند. اگــر سعی كنی در 
داستانی كه می‌نویسی اتفاق‌های 
ــد، داســـتـــانـــت  ــن ــت ــف ــی بــیــشــتــری ب
ــر  و قــصــه‌هــایــت  ــزت ــی ــگ ــان‌ان ــج ــی ه
جذاب تر می‌شوند. برای بهترشدن 
قصه‌هایت، زیــاد داستان بخوان. 
كتاب »بیایید داستان بنویسیم«  
نوشتة آقـــای مــهــدی میركیایی را 

مطالعه كن. موفق باشی!
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روزت مبارک مادرم تنها تو یارم مادرممادرم

 بودی کنارم هرجا روزت مبارک مادرم 

هر روز دستت رو سرم گر تب دارم یانه

 هر روز بالای سرم بودی کنارم مادرم

 گفتم جبران می کنم اما چطور اما چطور	

 با یک اوف گفتنم رفت بر فنا آن زحمتم

شعر مادرم
 پدر تو نباشی من نیستم

 تو آب جاری خوشبختی هستی

 تو محافظ فرزندت هستی

شعر پدر
زهرا اصغری پاوند   پايه‌ی چهارم

سلام زهرا جان و ثنا جان

ــان شــعــرهــای زیــبــا و با  هــر دوی تـ
احــســاســی گــفــتــیــد. مــعــلــوم اســت 
استعداد شعر گفتن را دارید. بهتر 
اســت بــا قــواعــد شعر بیشتر آشنا 
شوید. كتاب »بیایید شعر بگوییم.« 
نوشته خانم انسیه موسویان برای 
این كار بسیار مناسب است. هر دو 

پیروز و سربلند باشید.
ملینا لر زنگنه  

تصویرگر 

`پايه‌ی چهارم

ثنا ایوبی
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شریک خوشی و غمم

 دوتا بالِ رو شونه هاش

 یه لبخنده روی لباش

 اخم نمی کنه هیچوقت

 چون که اون یه فرشتست

 هر فرشته داره یه نام

 اسم اوناست مامان بابا

شعر مامان بابا

وقتی دلم می گیره پیش اون می روم زود

 با شادی و با خنده می رن غما خیلی زود

 همیشه یار و یاورم 

پايه‌ی ششم شادی دینی 

شعر پدر

سلام شادی خانم گل
شعر دلنشینی ســرودی. كمی نیاز 
به اصلاح دارد تا یك شعر بی نقص 
ــود. حتما كــتــاب »بــیــایــیــد شعر  شـ
بــگــویــیــم.« نــوشــتــه خــانــم انسیه 
ــن. ضمن  مــوســویــان را مطالعه ك
اینكه باید زیاد شعر بخوانی. مطمئن 
هستم بعد از مطالعه، شعرهای 

زیباتری می گویی. موفق باشی.

یاسین معبدی   تصویرگر 

پیش‌دبستانی  
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بهار دست خویش را به گلستان کشید

به باغ و بستان کشید

به بلبل نغمه خوان، این سو و آن سو کشید

هوهوی باد را به این طرف ها کشید

 نقاش بهار  را 

با رنگ سرو و سنبل کشید

 دست
 بهار

شعر

نا اكرمیه
یس

ریحانه علیوند

بازمی بارد باران

باز خیس است آسمان

باز می روید چمن

باز می خندد زمین

باز کشاورز شادان

 می بیند رقص باران

باران
شعر

سلام ریحانه خانم
چه شعر زیبایی گفتی. هم تخیل 
دارد، هم احساس. خوب است در 
مــورد قــواعــد شعر بیشتر مطالعه 
كنی و شعر شاعران مختلف را زیاد 
بخوانی. امیدوارم در آینده كلی شعر 
ــرای بــچــه هــا و بزرگترها  قشنگ بـ

بگویی. موفق باشی.

سلام یسنا جان
در شعر زیبایت به خوبی از تخیل 
استفاده كردی و بهار را به انسانی 
تشبیه كردی كه دست مهربانش 
را به همه جا می كشد. روشــی كه 
تو بــرای شعر گفتن انتخاب كردی 
شعر سنتی اســت كــه باید قواعد 
خاصی مثل آهنگ )وزن( و قافیه 
ــرای یادگیری این  را رعــایــت كنی. ب
قواعد می توانی به كتاب »بیایید 
شعر بگوییم.« نوشته خانم انسیه 

موسویان مراجعه كنی. 

رقص

تصویرگر 
پايه‌ی ششم پریناز سرافراز  

تصویرگر 

امیر مهدی افروز
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 پايه‌ی هفتم
فاطمه ملکی 

خورشید و ابرها
داستان

سلام فاطمه خانم
ــر مــعــنــایــی نــوشــتــی. در  داســـتـــان پ
ــوع داســتــانــهــا  ــ ــن ن ــ ــه ای ادبـــیـــات بـ
داستانهای نمادین گفته می شود. 
بعضی از نویسندگان با نوشتن این 
جور داستانها سعی می كنند توجه 
مخاطب شان را به موضوع خاصی 
جلب كنند. مطالعه آثار نویسندگان 
بزرگ راه خوبی است برای پیشرفت 
در نویسندگی. موفق باشی دختر 

با استعداد.

و  آفتابی  روز  یک  در  ــاری،  روزگـ روزی 

زیبا، خورشید در آسمان می‌درخشید 

و همه جا را با نور طلایی‌اش پر کرده 

بود. اما ناگهان، ابرهای تیره و سنگین 

از دور آمدند و خورشید را پشت خود 

مخفی کردند. بچه‌ها که از گرمای عشق 

و روشنی خورشید خوشحال بودند، 

ناگهان حس کردند که سایه‌ها بر روی 

زمین افتاده و فضای دور و برشان سرد 

و تاریک شده است.

بچه‌ها تصمیم گرفتند تا خورشید را 

نجات دهند.

علی و مریم، دو کودک شجاع از محله‌ی 

کوچکشان، به فکر افتادند که باید به 

ابرها بگویند خورشید باید بیرون بیاید. 

آن‌ها ابتدا به یک تپه بلند رفتند و با 

صدای بلند فریاد زدند: »ای ابرها، چرا 

خورشید را پنهان کرده‌اید؟«

ولی ابرها جواب ندادند و تنها به آرامی 

بر روی آسمان حرکت کردند.

ابرها نشان  باید به  مریم گفت: »ما 

دوست  را  خورشید  چقدر  که  دهیم 

داریم!« بنابراین آن‌ها تصمیم گرفتند 

برای خورشید یک جشن بگیرند.

بچه‌ها مشغول آمــاده‌ســازی جشن 

شدند. 

آن‌ها پرچم‌های رنگی درست کردند، 

گل‌های زیبا چیدند و با درست کردن 

کیک‌های رنگارنگ، در کنار هم شادی 

کردند. وقتی که همه چیز آماده شد، 

آن‌ها حلقه‌ای از دوستانشان درست 

کردند، دست به  دست هم دادند و 

شروع به آواز خواندن کردند:

»ای خورشید، برگرد به ما، دل‌های ما با 

تو شاد و بی‌نهایت است، ابرها را کنار بزن 

و بیا، تا دوباره دنیا را با نور خود پر کنی!«

و ناگهان، با شنیدن آواز بچه‌ها، ابرها آرام 

آرام کنار رفتند و نور خورشید دوباره بر 

روی زمین تابید. 

خورشید با دیدن بچه ها خوشحال شد ،
 

 با نور زرد و طلایی‌اش همه جا را روشن 

و گرم کرد. بچه‌ها شادی کردند از اینکه 

خورشید را دوباره دیدند، در آغوش هم 

جمع شدند و خندیدند.

از آن روز به بعد، بچه‌ها فهمیدند که با 

عشق و همکاری می‌توانند دنیای خود 

را زیباتر کنند و هیچ‌گاه نور خورشید را 

فراموش نکنند. 

تصویرگر 

مهدیس علی‌زاده
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به به دوست هنرمندم. چقدر خوب 
كه در انتخاب رنگ تنوع ایجاد كردی 
و مقواها را بــا دقــت بــرش زده‌ای. 
بنفش را چــیــده‌ای كــنــار زرد. سبز 
پررنگ را گذاشته‌ای كنار سبز چمنی. 
هنرمندان بــزرگ هم آثارشان را به 
همین شكل و با دقــت زیــاد خلق 
مــی‌كــردنــد. تــاش كــن چسب‌های 
نواری را كوچك‌تر و با دقت بیشتری 
ــرای مــا كاردستی  بزنی و بــار دیگر ب

بفرستی.

ــه مــی‌تــوانــیــد  ــی كـ ــ ــای ــ ــكــی از راه‌ه ی
آثارتان را زیبا جلوه دهید، توجه به 
تزیینات اســت و تو به عنوان یك 
دخترِ آینده‌دار به خوبی از پس آن 
برآمده‌ای. به نظرم این راه را ادامه 
بده و آثارِ تازه‌ات را برای ما بفرست.
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ستی
ارد

ک

فاطمه سلیمانی

پايه‌ی دوم   

هانا ملکی

پايه‌ی اوّل   

همیشه ســاده زیباست. سادگی 
از زلالی دلِ تو می‌آید و چقدر خوب 
است كه خودت را با كارهای هنری 
معرفی می‌كنی. آن گلهای صورتی 
ــرِ  ــاده چــــیــــده‌ای، اثـ ــجـ ــه روی سـ كـ
هنری‌ات را زیباتر هم كــرده است. 
بیشتر  تزیینی  شكل‌های  از  لطفا 
روی كاردستی‌هایت استفاده كن و 

آثارت را زیباتر و رنگی‌تر كن!

اثرِ هنری تو، اینجا در تحریریه مجله 
ــرده.  طــرفــد اران بــســیــاری پــیــدا كـ
مــا عــاشــق رنــگ‌مــالــی‌هــای تــو روی 
سنگ‌ها شده‌ایم. چقدر خوب كه 
ــودن سنگ‌ها  ــزرگ و كوچك ب بــه ب
ــرای گــل‌هــایــت،  ــرده‌ای و بـ ــ تــوجــه ك
ــرده‌ای.  بـــرگ و گــل‌بــرگ انــتــخــاب كــ
چــقــدر خـــوب كــه هــمــه‌ی ایــن‌هــا را 
روی زمینه‌ی چــوب چسبانده‌ای. 
لطفا تجربه‌های هنری‌ات را بیشتر 

و بیشتر كن!
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یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان و بادکنک سرگردان 

کسی در آسمان‌ها نبود. یک روز بادکنکی از نخش جدا شد 

و باد آن را به آسمان برد بادکنک در آسمان سرگردان شد. 

خیلی ناراحت بود چون صاحبش را گم کرده بود. بادکنک 

به هر جا که می رفت سراغ صاحبش را از آن ها می گرفت، 

ولی صاحبش را پیدا نکرد. ابرهای آسمان که دیدند 

بادکنک ناراحت است، با هم گفتند: » بیایید باهم 

بادکنک را به صاحبش برگردانیم،« آن ها بادکنک را 

فوت کردند تا این که بادکنک با باد آن ها به طرف 

صاحبش برگشت و خیلی خوشحال شد و از 

ابرهای آسمان تشكر كرد.

نخش پاره شد ی که
باد�كنك

پايه‌ی سوم
محمد مهدی الهوردلو  

ستان
دا

باز آمد رنگین کمان

 بعد از باران

 و خورشید دارد  او هفت رنگ زیبا 

شاد می شود آسمان 

با آمدن رنگین کمان

 شکر می کنم خدارا

 به خاطر نعمت هایش

 رنگین کمان
ساینا رنجبر یساقی  پايه‌ی چهارم

شعر
سلام ساینا جان

شعری كه گفتی خیلی قشنگ آمدن 
 رنگین كمان را توصیف مــی كند.
 شعر شما را می شود نوعی شعر نو 
حساب كــرد. بــرای آشنایی با انواع 
شعر و قــواعــد آن مــی تــوانــی كتاب 
»بــیــایــیــد شــعــر بــگــویــیــم.« نوشته 
خانم انسیه موسویان را مطالعه 

كنی. موفق باشی 

سلام محمد مهدی عزیز
ــان خـــاقـــانـــه ای نــوشــتــی.  ــ ــت داســ
شخصیت دادن بــه اشــیــا یــكــی از 
راههای جذاب كردن داستان است 
كه تو استفاده كردی. برای جذاب تر 
شدن داستان خوب است كه چند 
چالش دیگر پیش بیاید. این باعث 
می شود خواننده داستان هیجان 
زده شــود و از داســتــان تــو بیشتر 

خوشش بیاید.
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ستان
دا

پايه‌یسوم ابوالفضل خردمند ثانی 

مدرسه‌ای که 

به دنبال 

دانش آموز 

است

آخه چرا من هرچه می‌کنم هیچ دانش آموزی من را دوست 

ندارد و از من بدشان می‌آید و وقتی من را می‌بینند فرار 

می‌کنند انگاری هیولا می‌بینند هرچه می‌خواهم با آنها 

صحبت کنم فایده ندارد و فرار می‌کنند که ناامید شدم 

آرام آرام راه می‌رفتم و با خودم حرف می‌زدم خیلی ناراحت 

بودم و خسته درختی را دیدم و زیر سایه او نشستم هزار و 

یک فکر در ذهنم بود و خیلی ناراحت بودم همینطور که 

نشسته بودم ناگهان صدایی آمد نگاه کردم به اطرافم 

هیچکس نبود باز هم همان صدا آمد ترسیدم در ادامه 

گفت برای چی انقدر ناراحت هستی فهمیدم که صدای 

درخت است بلند شدم و نگاهی به او کردم و گفتم چه 

بگویم برایت هرچه تلاش می‌کنم هیچ دانش آموزی از من 

خوشش نمی‌آید و از من فرار می‌کند درخت که مشکلم را 

شنید گفت می‌خواهی جواب مشکلت را بگویم با صدای 

بلند گفتم بله درخت گفت اول یک حمام کن و بعد خودت 

را مرتب کن و لباس‌های شیک و تمیز بپوش و بعد برو در یک 

جا بایست گفتم باشد همین کار را کردم و در یک جا ایستادم 

کلی استرس داشتم ناگهان صدای بچه‌ها را شنیدم و من را 

دوست دارند خیلی خوشحال هستم. 
سلام ابوالفضل جان

مـــوضـــوعـــی كـــه بـــــرای داســتــانــت 
ــردی یــعــنــی شخصیت  ــ انــتــخــاب ك
دادن بــه مــدرســه، واقــعــا خلاقانه 
ــت حرفهای  اســـت. گــاهــی لازم اس
پایانی داستان مان را خیلی واضح 
نگوییم تا مخاطب خودش حدس 
بزند. مثلا ایــن طــور: ناگهان سر و 
صــدای بچه ها را از دور شنیدم كه 
لحظه به لحظه نزدیكتر می شدند...  

با آرزوی موفقیت

تصویرگر 

پايه‌ی پنجم آیلین سلحشور 
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هوا تاریک بود وفا چشمانش را باز کرد در سرش 

صدای جیغ و بوی خاک بود اتاق تاریک را به 

 رنگ   سرخ می‌دید کمی طول کشید تا صحنه ها

محو شوند خودش را  در جای غریبه ای دید 

به مغزش فشار   آورد تا به یادش آمد که در 

روزهایی نه چندان دور چقدر سختی کشیده 

بود او و خانواده ناخدا رحمان راه  دوری را طی 

کرده بودند تا به جای امنی رسیده بودند.  

وفا به یاد آورد که چگونه در یک حمله‌ی 

ناگهانی دشمن به خانه‌ی آنها پدر مادر و 

احتمالا همه خانواده‌ی‌خود را از دست داده 

بود به ناگاه دلش برای برادرش و ایامی که با 

هم شاد بودند و بازی می کردند، تنگ   شد.  

صدای در که بلند شد به خودش آمد و به یاد 

آورد که در خانه‌ی ناخدا رحمان است. وفا ۱۵ 

سال سن داشت و همه‌ی این ۱۵ سال را سختی 

کشیده بود و حالا در شهر و کشوری غریب به 

دور از خانواده زندگی   می کرد. بلند شد و در 

را باز کرد دختر کوچک ناخدا رحمان بود راحیل 

همبازی این چند روزه وفا !  

راحیل به وفا گفت: »وفا جان پدر گفتن که کارت 

دارند. وفا به دیدن ناخدا رفت. ناخدا به وفا 

گفت: »وفا جان خبری به دستم رسیده است 

که برادر بزرگترت در یکی از بیمارستان‌های غزه 

بستری شده است.«  

با شنیدن این خبر  وفا در  ابتدا بسیار خوشحال 

شد به گونه ای که فریاد بلندی کشید و خدا را 

شکر کرد.  ولی پس از مدت کوتاهی در غم و 

اندوه فرو رفت وفا فکر میکرد که برادرش در 

بمباران ها کشته شده است. پس برای همین 

همیشه سعی می‌کرد خاطرات گذشته را 

وفا در آغوش
سها رجبی پايه‌ی ششم

داستان
برادر

تصویرگر 

طناز دهقانی

 پايه‌ی چهارم
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فراموش کند و هیچ وقت به این فکر نبود 

که   شاید یکی از اعضای خانواده اش زنده 

باشد.  

برای همین نمی توانست خود را ببخشد 

او خواهر بی وفایی بود وفا برای چند 

دقیقه در فکر فرو رفت   ناگهان به خودش 

آمد و از ناخدا رحمان پرسید حالا من 

چیکار کنم من باید به غزه بروم و برادرم 

محمد را  ببینم او به من نیاز دارد. من 

چگونه می توانم به غزه بروم؟«  

ناخدا کمی فکر کرد و گفت: تو به تنهایی 

نمی توانی از مصر به غزه بروی تمام 

راه های زمینی و   گذرگاه وراه های آبی 

بسته است اما کمی صبر کن باید از 

دوستانم سوال کنم آیا مسیر دیگری 

 وجــود  خواهد داشــت؟ شنیده ام

 که یک کاروان کمک به مردم غزه از 

سوی سازمان‌های بین المللی اجازه 

ورود  دارند.  

چند روزی را وفا به فکر برادر و رفتن 

به غزه گذراند و روزهــای سختی 

را پشت سر گذاشت تا اینکه  یک 

شب ناخدا رحمان به منزل آمد 

و به وفا گفت: »تو باید فردا با 

کاروان کمک‌های سازمان ملل 

همراه  شوی این تنها راه ممکن 

برای رسیدن تو به برادرت است 

شاید در این مسیر اذیت شوی 

ولی مطمئن باش  به سلامتی 

به غزه خواهی رسید.«  

به  نتوانست  وفا  را  شب  آن 

خوبی بخوابد او خوشحال 

و در عین حال دلواپس بود. 

او از اینکه به برادرش  نرسد 

می‌ترسید او می‌ترسید که 

نکنــد صحنـه‌هـای جنـگ 

دوباره تکرار شود. به هر حال 

با سختی بسیار پلک‌ها را بر 

روی هم گذاشت و به امید رسیدن به برادر 

خوابید.  

صبح روز بعد با صدای اذان از خواب بیدار 

شد. هنگام نماز از خدا خواست که یک بار 

هم اگر شده  برادرش را دوباره سالم ببیند 

صبح زود با ناخدا به سمت اسکله رفت تا 

با کشتی کمک های حقوق بشر به  سمت 

غزه حرکت کند بعد از رسیدن به اسکله با 

چشمانی خیس و دلی پر  از  اضطراب از ناخدا 

رحمان  خدا حافظی کرد و سوار کشتی شد.  

هوا تاریک بود که به غزه رسیدند. آن شهر 

زیبا در تاریکی فرو رفته بود غم بزرگی قلب 

وفا را فشرد.  روزهای شیرین کودکی را دوباره 

به خاطر آورد ولی شادی رسیدن به محمد 

او را از فکرهای بد نجات داد.  همراهانش 

به او گفتند: »امشب را باید در کشتی همراه 

آنها بماند و فردا صبح همراه تیم پزشکی 

کشتی را  به مقصد بیمارستان ترک کند.« 

یک شب دیگر هم در بی‌خبری و نگرانی 

گذشت صبح زود با تیم پزشکی که  در کشتی 

بودند به سمت بیمارستان رفت.  

دلهره و نگرانی عجیبی داشت با رسیدن 

به بیمارستان این دلهره تبدیل به ذوق و 

شوق فراوان شد.  بعد از پرس و جو و دادن 

اطلاعات برادرش اتاق محمد را پیدا کرد به 

سوی اتاق رفت. در زد و وارد شد.  

کسی بر روی تخت خوابیده بود جلو رفت 

و تن زخمی برادرش را بر روی تخت دید.  

با صدایی لرزان برادرش را صدا زد محمد 

متوجه وفا شد و با خوشحالی زیاد خواهر 

کوچکش را در  آغــوش گرفت. در آغوش 

یکدیگر برای مدتی طولانی گریه کردند و 

از رنج دوری و غم از دست دادن خانواده  

گفتند.  

از سختی هایی که در این مدت بر  آن‌ها  

گذشته بود صحبت کردند و با ذوقی فراوان 

به یکدیگر نگاه می  کردند. هر دو در دل 

خدا رو از داشتن این لحظه شکر می‌کردند. 

توسط   چگونه  که  کــرد  تعریف  محمد 

نیروهای کمکی از زیر آوار بیرون کشیده 

شده بود و مدتی بیهوش بوده است.  

وفا نیز از نجاتش توسط همسایه ها و 

 تحویل او به ناخدا رحمان که خانواده ای

خوب داشت گفت و از  روزهایی که در 

مصر در کنار آنها گذرانده بود به خوبی یاد 

کرد وفا به محمد گفت: چند بار تصمیم 

گرفتم  که به غزه بیایم اما هر بار  من را  

از  آمدن به این دلیل که آنجا جای امنی 

برای بچه ها نیست، منصرف  کردند.«  

دست یکدیگر را محکم نگه داشته 

بودند و با چشمانی اشکبار و لبی 

خندان به یکدیگر نگاه می کردند 

و  از فرداهای قشنگ در کنار هم 

می‌گفتند هر دو به آینده سرزمین 

خود امیدوار بودند ناگهان صدای 

وحشتناک  و  مهیب  انفجاری  

بلند شد و به یک باره ساختمان 

بیمارستان لرزید در مدت کوتاهی 

همه چیز در تاریکی  و سکوت فرو 

رفت........  

ساعاتی بعد تمام خبرگزاریهای 

جهان خبری را منتشر کردند 

بیمارستان شفا در غزه توسط 

اسرائیل  بمباران شد و تمامی 

ــرادی که آنجا  بیماران و اف

بودند به شهادت رسیدند 

و سـاختمـان بیمارستـان 

تخریب شده   است.«

سلام سها جان
این یك داستان تمام عیار است. 
بیشتر قواعد داستان نویسی در 
آن رعایت شده است. مخصوصا 
شـــروع ناگهانی و هیجان انگیز، 
بیان احساسات در بین داستان و 
پایان كاملا حساب شده كه نشان 
دهنده‌ی‌ ظلم صهیونیست‌هابه 
مردم فلسطین است. حرف ندارد. 

آفرین!
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دوست هنرمندم! تو در رنگ‌كردن بسیار خوب نقاشی

ــه نــظــرم شــكــل‌هــای بیشتری را در  هــســتــی. ب

نقاشی‌های بعدی‌ات بیاور.  مثلِ ماهی. مثلِ 

گل‌های بزرگ‌تر و گل‌های كوچك‌تر. پرنده‌های 

بزرگ‌تر و پرنده‌های نزدیك‌تر. به نقاشی‌ات تنوع 

بیشتری بده تا نقاشی تو مثل هنرمندان بزرگ، 

زیباتر و جذاب‌تر شود.

از نقاشی تو كاملا مشخص است 
كــه بسیار بسیار شــجــاع هستی و 
حرف‌هایت را می‌توانی به راحتی با 
اطرافیانت درمــیــان بــگــذاری. این 
را مــی‌شــود از نــحــوه‌ی رنــگ‌آمــیــزی 
و تــوانــایــی‌ات در ترسیم شكل‌ها 
ــا هر  ــا گــربــه ی فهمید. تـــاش كــن ت
موجودی دیگر را شبیه نقاشی‌های 
آدم‌های دیگر نكشی. این خیلی مهم 
است كه موجوداتِ نقاشی‌های تو 
شبیه موجوداتِ خودت باشد و نه 

كسی دیگر. 

اینكه به خوبی رنگ‌های بنفش و آبی 
را در زمینه‌ات تركیب‌كرده‌ای و اینكه 
از تخیلت اینقدر خلاقانه استفاده 
كرده‌ای برای ما شگفت‌انگیز بود. 
ما عاشق دو بخش از كارِ تو شدیم. 
یكی نقطه‌چین‌هایی كه در نقاشی 
گذاشتی. دوم آن نورهای سفید روی 
سفینه‌ی فضایی و خط‌های خلاقانه 
روی سیاره‌ها. به نظرم تو باید همكارِ 

ثابت و همیشه ما باشی.

ی‌زاده
علو

یا 
ح

م

ل 
ی او

پايه‌
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احمدیان
 پايه‌ی چهارم

ی
ش

خ
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ه‌

 پاي

ی  
سلنا جامه‌بزرگ
 پايه‌ی اول

نقاشی

ماهری مثل تو، آن را كشیده است.خرگوش تو خیلی خوشحال است كه نقاشی می‌كشیدم. ولی با همه‌ی این حرف‌ها،     به نظرم خــرگــوش دیــگــری نــشــود. خــرگــوش خـــودم را شبیه هیچ الگوی دیگری نشود. شبیه هیچ اگر من جای تو بودم تلاش می‌كردم نقاشی‌ام به نظرم تو خیلی خوش‌سلیقه و بادقت هستی. 

را می‌توانی در نقاشی‌های بعدی جبران كنی. الگوهای رایج در نقاشی نمی‌شد ولی ای ن نكته سنِ امرزت بزرگ‌تر هستی. كاش نقاشیِ تو شبیه سایه و روشن توجه كــرده‌ای نشان می‌دهد از موفقیتِ تو در نقاشی‌ات شده است. اینكه به و نارنجی به سمت زرد رنگ‌آمیزی كنی باعث اینكه توجه كرده‌ای رنگ درخت‌هایت را از قرمز 

ــزِ نــقــاشــی تـــو زیــبــاســت.  ــی هــمــه چ
كاش ما هم در این كوچه خانه‌ای 
داشتیم. چه شاخه‌های قشنگی 
روی دیوار قرار گرفته. در نقاشی‌های 
بعدی، جزییات آدم‌هایت را بیشتر 
و بیشتر كــن. و می‌دانی چه چیزی 
و چــه خلاقیتی در كـــارِ تــو دلِ مــا را 
بُــرد؟ آن شكوفه‌ها و گلهای قرمز 
و سفیدی كه با ضربه روی نقاشی 

ترسیم كرده‌ای.  

ــای نقاشی‌ات  نمی‌دانم چــرا آدم‌هـ
غمگین هستند؟ و گریه می‌كنند؟ 
حتما اتــفــاق غم‌انگیزی را نقاشی 
كــرده‌ای. ولی تو نقاش خوبی برای 
ترسیمِ فضای یك مسجد و آدم‌های 
مختلف هستی. به جزییات زیادی 
توجه كرده‌ای. چه خورشید بزرگی! 
خورشید تــو بــه انـــدازه‌ی چند كوه 
عظمت دارد و این نشان می‌دهد 
تو دقت زیــادی بــرای نقاشی داری. 
تــاش كــن در نقاشی‌های بعدی، 
درخت‌هایت تنوع بیشتری داشته 

باشند.
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زندگی من از  آنجایی شروع شد که سارا  و سعید با دو تکه 
چوب، یک هویج نارنجی، چند دکمه  یك‌شال‌گردن و یک 
سطل مرا ساختند. از آن روز به بعد من دوست خوبی برای 
سارا و سعید شدم هر روز با آنها برف بازی می کردم و دلم 
نمی خواست از  آن ها جدا شوم. روزی دیدم سارا و سعید به 
سمت مادرشان رفتند. آنها از مادرشان پرسیدند: ما در نمی 
شود آدم برفی را به خانه بیاوریم؟ من تا این حرف را شنیدم 
از خوش حالی داشتم بال در می آوردم ولی ما در  شادی ام را 
به هم زد و گفت: نه نمی توانیم. چون اگر  آدم برفی را به خانه 
بیاوریم از  آب شدن آن ، خانه ی ما پر  از  آب می شود. وقتی سارا  
و سعید پیش من برگشتند پرسیدم: » آب شدن چیز  بدی است 
 

 یا نه ؟ یعنی شما هم آب می‌شوید؟ سا را  و سعید گفتند: 
نه، فقط برف‌ها  آب می‌شوند تو هم از  برف ساخته شده ای. 
من خیلی ترسیدم و دستم را محکم به سرم کوبیدم و سارا و 
سعید گفتند که الان نزدیک فصل بهار است و در بهار برف‌ها 
آب می‌شوند پرسیدم: »بهار دیگه چیه؟ اصلًا فصل چیه؟ 
سارا گفت : ما در سال چهار  فصل داریم، فصل اول بهار است 
و گل‌ها شکوفه می دهند. دومین فصل تابستان است و در 

این فصل درختان میوه می دهند.
سومین فصل پاییز است. برگ درختان به رنگ نارنجی ، قهوه ای
 

و زرد در می آید. فصل چهارم زمستان است و فصلی که از  
آسمان برف می‌بارد و ما برف بازی می‌کنیم. اما من می‌ترسیدم 
که اگر بهار بیاید، من چه کار کنم؟ گفتم اما اگر فصل بهار بیاید 
من چه کار کنم؟ می شود کاری کرد که من آب نشوم؟ سارا و 
سعید گفتند: » نه نمی شود ولی می‌توانیم از مادر خواهش 
کنیم که یک عکس‌یادگاری از ما بگیرد و قول می‌دهیم سال 
بعد ما همین وسایل تو را در همین جا بسازیم؟ هر وقت 
که عکس یادگاری را می بینیم به یاد تو خواهیم افتاده من 
خوشحال شدم و لبخند زدم مادر دوربین را آورد و از ما یک 

عکس زیبا گرفت!

سلام دیانا جان
داستان زیبایی نوشتی. چالشی كه 
مخصوص آدم برفی هاست خیلی 
خـــوب در داســتــانــت بــیــان كـــردی. 
داستان هم خیلی جالب تمام شده 
است. عكس یادگاری یك فكر عالی 
برای این بود كه داستان غم انگیز 

تمام نشود. 
آفرین نویسنده‌ی خوب.

دیانا فردین  پايه‌ی سوم

یادگاری

ستان
دا

س 
عک

تصویرگر 

آتنا باریکزایی

 پايه‌ی ششم
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یادگاری
روزی روزگاری در یک دشت 

زیبا در لرستان جوجه تیغی کوچکی به نام 

خارخاری زندگی می کرد و خارخاری آرزو داشت که به 

قله کوه نزدیک دشت که سفید کوه نام داشت برود و  از  آن‌جا  

دنیای زیر پایش را ببیند. روزی او تصمیم گرفت سفرش را‌  آغاز  کند 

اما ناگهان با یک موجود  عجیب و غریب رو به رو شد. آن موجود یک 

سنجاب زیبا و کوچک بود که از لای بوته ها بیرون آمد.  او از خار خاری ترسیده 

بود اما خارخاری تمام تلاشش را کرد تا با او دوست شود وقتی که آن‌ها با هم  

دوست شدند خار خاری به سنجاب گفت من خیلی دلم می خواهد بالای 

کوه بروم و از  آن‌جا دنیای زیبای زیر پایم را ببینم سنجاب هم قبول کرد تا با 

او همراه شود و به بالای كوه بروند. آن ها بالاخره بعد از گذراندن مسافتی 

طولانی به قله ی کوه رسیدند. خارخاری از این که به قله ی كوه رسیده 

بود بسیار خوشحال بود واز سنجاب تشکر کرد که با او همراه شد تا 

بتواند این همه زیبایی طبیعت را ببیند و از خداوند هم برای 

داشتن دوستی به این خوبی و خلق طبیعتی به این 

زیبایی تشکر کرد.

خارخاری و سنجاب ستان
دا

كیان صالحی وزیری   پايه‌ی سوم 

سلام كیان عزیز
داستانت پیام های زیبایی داشت. 
همكاری، دوستی و امید داشتن. 
خــوب اســت كــه داســتــان چالش 
و هیجان بیشتری داشته باشد. 
برای اینكه با قواعد داستان نویسی 
بیشتر آشنا شوی حتما كتاب های 
آموزش داستان نویسی مثل كتاب 
»خودت داستان بنویس« ترجمه 
خانم مژگان شیخی را مطالعه كن. 

موفق باشی!

خورشید خورشید آمد در آسمان

 قرص کامل و مهربان

 خوب وزیبا، درخشان

 بزرگ و گرد وتابان

 خورشید میان ابرهاست

 بالا نزدیک خداست

 وسط سیاره هاست

 دوست تمام دنیاست

خورشید

زهرا بشیری   پايه‌ی  سوم

سلام زهرا جان
شعر قشنگی در مــورد خورشید 
گفتی. به خوبی سعی كردی قافیه را 
رعایت كنی. اگر یاد بگیری كه آهنگ 
شعر را هم رعایت كنی شعرت زیباتر 
می شود. برای اینكه با قواعد شعر 
بیشتر آشنا شوی كتاب »بیایید 
شعر بگوییم.« نوشته خانم انسیه 

موسویان را مطالعه كن. 
موفق باشی!

تصویرگر 

زینب پاسبان

پايه‌ی سوم
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من یك پسری‌ام كه هر وقت از كلاس فوتبال میام به 

خانه، بعدش می‌روم حمام دوش می‌گیرم. یك بار كه 

رفته بودم فوتبال و بعدش برگشتم به خانه، مامان 

و بابا یك كار مهمی پیش آمده بود و، گفتند اول شام 

بخوریم و من بعد از شام بروم دوش بگیرم. ساعت 

نزدیك 1۰ شب بود. من رفتم دوش بگیرم. شیر آب 

را باز كردم. اولش آب گرم بود. بعدش آب داشت سرد 

می شد. تصمیم گرفتم شیرهای گرم و سرد را  كم و  زیاد 

كنم كه یهو دیدم برق رفت. ای وای!!! دیگر نمی توانم 

درجه سرد و گرم را ببینم و دیگر نمی‌توانم آب را درست 

تنظیم كنم. پدر و مادرم هم نیستن و حالا حالا نمیان. 

شامپو و صابون هم دیده نمی شود. گفتم بذار  صابون 

را پیدا كنم كه بدنم را بشویم. الان دیگر  آب خیلی سرد 

شده بود. با این آب سرد بدنم زیاد شاید یخ نزند ولی 

اگر سرم را زیر این آب ببرم یخ می زنم. صابونم را پیدا 

كردم و زدم به بدنم. دیدم بدنم یك جوری شده است! 

گفتم چرا اینجوری شده. ناگهان یك رعد و برق زد و همه 

جا یك لحظه روشن شد. صابون را توی جاصابونی 

دیدم. وای!!! شامپو زده بودم به بدنم. اینقدر تاریك 

بود نتوانسته بودم ظرف صابون مایع و شامپو را از هم 

تشخیص بدهم. ناگهان یك رعد و برق دیگر  زد و همه 

جا بازم یک لحظه روشن شد. در حموم را دیدم. آخیش، 

بالاخره می تونم از این جا برم بیرون و خودم را نجات 

بدم. رفتم بیرون و نجات پیدا كردم. از خوشحالی داد 

زدم و كلی و اشک شوق ریختم.

بدترین زمانیك ه برق میره ستان
دا

محمد نیكان نظربنده   پايه‌ی سوم 

سلام محمد نیكان عزیز
چه داســتــان جالبی!. پایانش هم 
ــود. البته باید دقــت كنیم  بــامــزه ب
ــان رسمی  ــان را بــه زبـ ــت  وقــتــی داس
مــی نویسیم تــا آخـــر رســمــی ادامـــه 
بدهیم و اگر محاوره ای می نویسیم 
)یعنی همان طور كه حرف می زنیم( 
تا آخر به همان شكل ادامه بدهیم. 

به امید موفقیت

تصویرگر 

مسیحا صفرپور
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سلام امیرعباس جان
داستان قشنگی نوشتی و عاقبت 
ــی اســـت امــا  ــوب ــام خ ــی زورگـــویـــی پ
اتفاقات داستان باید برای مخاطب 
قابل قبول باشد. مثلا ممكن است 
خواننده داســتــان پیش خــودش 
بگوید: »میوه بــرای خــوردن است 
دیگر! مگر بقیه میوه ها را كه موز به 
آنها زور می گفت قرار نیست كسی 
بخورد؟« به نوشتن ادامه بده پسر 

با استعداد.

ابر عباس رحیمی پايه‌ی سوم

نازنین زهرا غلام طجری

مــوز زورگو 

ستان
دا

شده بود عصبانی 

اختاپوس دریا

اخم كرده بود به من

با نگاهش می گفت

جای تو نیست در دریا

كوسه و بچه هایش

فرار ‌می كردند از من

می رفتن پشت مرجان‌ها

شعر اختاپوس

سلام نازنین زهرای گل
چه نگاه خلاقانه ای به موجودات 
دریایی داشتی. ضمنا شعر تو شبیه 
نوعی از شعر است كه به آن شعر نو 
می گویند. همین طــور به نوشتن 
ادامه بده. مطمئنا شعرهای زیباتری 

می گویی. موفق باشی ! 

شب یلدا بود و همه‌ی میوه ها در یک سبد دور 

هم جمع شده بودند و گفت وگو می کردند. 

از زیر سبد بالا آمد و گفت: »چرا  موز زورگویی 

اینقدر سروصدا می کنید اینجا بدون اجازه ی من 

کسی نمی تواند کاری انجام بدهد موز  زورگو 

به نارنگی می گفت بدنم درد می کند زود باش 

بدن مرا ماساژ بده. او به کیوی می گفت : کنار 

من ننشین تو خیلی زبــری او حتی به بقیه ی 

موزهای داخل سبد که از خانواده و دوستانش 

بودند هم زور می گفت خلاصه او دائماً یا زور 

مــی‌زد. ناراحت کننده  حرف‌های  یا  می گفت 
 

هیچ کس داخل سبد روز را دوست نداشت و 

همه آرزو می‌کردند که موز خورده شود یا 

بگندد. همین طور که موز قصه‌ی ما در 

 حال زور گفتن و دستور دادن بود میوه‌ها

دیدند که پسر بچه‌ای به سمت سبد 

در حال حرکت است. پسرک موز 

زورگو را برداشت وخورد.

تصویرگر 

آیناز  بخشی

پايه‌ی پنجم

تصویرگر 

امیر مهدی افروز

پايه‌ی چهارم

دریا
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متن ادبی

من، سرشار از آرامش و لطافت هستم آینه ای هستم 

که در دل خود پاکی را به همراه دارد. آیا توانستی مرا 

بشناسی؟

من، رودم. یک رودخانه‌ی زیبا. رودخانه بودن بسیار 

لذت بخش است. تا کنون کدام یک از شما 

خودش را جای من قرار داده است؟ من 

همواره با آرامش پیش می روم و از 

آنچه در اطراف و در دلم وجود دارد، 

لذت می برم. سیر زندگی من از 

شروع تا پایان ، ایستگاه‌های 

 

مختلفی دارد. در هر کدام با 

چیزی یا کسی آشنا می شوم 

و از عظمت خالق بی همتا، 

در خلق این همه مخلوق زیبا، 

متحیرمی شوم. در میان این 

راه طولانی، یکی از آن مخلوقات 

زیبا گیاهان هستند منشأ حیاط و 

سرزندگی با منظره ای دلپذیر با وجود 

گل‌های رنگارنگ و درختان سبز  و استوار، 

لحظه ای تصور کن. بوی عطر گل و صدای 

باد که از میان برگ‌های با طراوت می گذرد و 

صدای سرزندگی را به گوش همه می رساند !

اما دیگری، شادی ماهیانی است که درون 

من شنا می کنند، بازی می کنند. هیچ غمی 

ندارند. ماهیان رنگارنگ و سنگ‌هایی 

و فادار ...

گذر رودخانه

زهرا آخوندی روشناوند   

 پايه‌ی چهارم

سلام زهرا جان
آفرین به تو! چقدر زیبا برای سردار 
دلها نوشتی. این متن زیبای ادبی 
شبیه شعر است. اگر به شعر گفتن 
عــاقــه داری كــتــاب »بــیــایــیــد شعر 
بــگــویــیــم.« نــوشــتــه خــانــم انسیه 
موسویان را مطالعه كن تا با قواعد 

شعر گفتن بیشتر آشنا شوی.
 موفق باشی!

سلام مینو جان
چــه قــدر زیبا و بــا احــســاس از زبــان 
رودخانه حرف زدی. واقعا خودت را 
جای رودخانه گذاشتی و با دقت هر 
چیزی را كه دیده ای توصیف كرده 

ای آفرین. موفق باشی !

سردار دل ها ای بهترین آقا

 ای بهترین سرباز ای بهترین آرام کننده ی دل ها

 ای مدافع حرم ای مدافع اسلام

 کردی جانت رافدا بخاطر کشورت؛ ایران

ها
دار دل 

سر

مینو ممنون    
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ای معلم دانا که مهربانی همچو فرشته ها	

در تاریکی ذهن ما تو شدی چراغ و رهنما

از علم خود به ما بخشیدی

 با وجود غم هایت باز هم خندیدی

			
 تو را چگونه گوییم سپاس

كه زحمت فراوان است در کلاس

 پیش کش می کنم سبدی از گل یاس

به نشانه محبت و شور و احساس

روز معلم

شعر

سلام فاطمه خانم و آيدا خانم
چه زیباست كه با زبان شعر، رئیسی 
عزیز  و معلم را توصیف كردید. چه 
حرفهای قشنگی! مشخص است 
استعداد شعر گفتن را داریــد برای 
ــر شــود  ایــنــكــه شــعــرتــان قشنگ ت
مطالعه كتاب »بیایید شعر بگوییم.« 
نوشته خانم انسیه موسویان به 

شما كمك می كند. موفق باشید!

		 می‌روی ، می روی، شاد و خوشحال می روی. 

می‌روی ، می روی، با لب خندان می‌روی. 

		 خوش به حالت که شهیدی پر افتخار می روی.

می روی، می روی، تا پیش حاج قاسم می روی

		
می روی، می روی، با روحی آرام می روی.

خوش به حالت که شهیدی پر افتخار می روی

شهید جمهور 

گر 
یر

صو
ت

ن
گا

تاد
ن اف

نی
ط

ل
ی او

ايه‌
پ

پايه‌ی سوم آیداقربانی   

فاطمه اسدی     پايه‌ی چهارم
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 ترنم جمالی

پایه‌ی سوم

ستی
ارد

ک

ــه! چه  ــه‌ای! بــه بـ ــوجـ ــه! چــه جـ بــه بـ
هــویــجــی! تــوجــه تــو بــه جــزیــیــات در 
ــن لقمه شگفت‌انگیز هست.  ای
تجربه‌هایت را در آشپزی بیشتر و 
بیشتر كــن و كارهایت را بیشتر و 

بیشتر برای ما بفرست.

چــه دقـــت خــوبــی بـــرای بــرش‌هــای 
ــه‌ای. چــقــدر مــا ذوق  ــتـ گــوجــه داشـ
كردیم. اولویه‌هایی كه درست كردی 
بسیار عالی هستند. همچنان روی 
برش‌های میوه‌هایت و تزیین دور تا 

دورِ غذاهایت توجه كن.

چـــه عـــــروس خــــوش ســلــیــقــه‌ای. 
سلیقه یعنی همه چیز تمام. یعنی 
خــانــه‌دار و خــاق. یعنی شما كاری 
بسیار خوش‌سلیقه درست كرده‌ای. 
منتظر كــارهــای بی‌نظیرِ بــعــدی تو 

هستیم.

كاملا مشخص هست كه تكه‌های 
خیار و گوجه و ذرت را با حوصله‌ای 
زیاد كنار هم گذاشته‌ای. یک آفرین 
بلند به تو. چقدر خوب كه لقمه‌ات 
را با سلیقه كنار هم می‌چینی. ما در 
تحریری^+ نشریه منتظر لقمه‌های 
بــعــدی و خــاقــیــت‌هــای بــعــدی تو 

هستیم.

ی
ات

و
قن

تا 
نی

آ

م
دو

ی 
ه‌

ای
پ
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پایه‌ی دومسنا میرشفیعی

رایکا شمسی

پایه‌ی دوم

فاطمه روشنی

ش‌دبستانی
پی

ده
شی

خ
ن ب

سی
ح

د 
م

ح
م

م
ی دو

ه‌
پای

ستی
ارد

ک

بسیار خــاق و بسیار بــا دقــت كار 
كــردی. به نظر تو آدم بسیار دقیقی 
هستی و توانایی داری كارهایت را 
بــا خلاقیت بــه پیش بــبــری. اینكه 
برش گردو و گوجه و سیب‌زمینی را 
به خوبی كنار هم قرار دادی به این 
معنی است كه تلاش داری بهتر و 
بهتر باشی. منتظر كــارهــای بعدی 

تو هستیم.

وقتی توی تحریریه داشتیم لقمه‌ات 
را نگاه می‌كردیم از این همه انتخاب 
دانـــه و مــیــوه شــگــفــت‌زده شدیم. 
گردو‌ها و بادام‌ها با نظمِ عالی كنار هم 
نشته‌اند و پنیر و خیار با دقت چیده 
شده‌اند. برش‌های میوه‌ات عالی 
هستند و تصویری كه درست كردی 
نشان می‌دهد آینده‌ای درخشان در 

پیش داری.

ایــنــكــه زمـــیـــن� لـــقـــمـــه‌ات را پنیر 
گذاشته‌ای به بهتر دیده شدنِ گوجه 
و سبزی و ذرت و گردو كمك زیادی 
كرده. معلوم است كه به همه چیز 
با دقت توجه می‌كنی. تجربه‌هایت 

را بیشتر و بیشتر كن!
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هنرمندم خلق می کنم

تقاشم زیبایی هایت را روی صفحه ای حک می كنم

آشپزم زندگی ات را خوش مزه می کنم  

عكاسم لحظات زندگی ات را ثبت می کنم

بازیگرم داستان های زندگی را برایت بازی می کنم

موسیقی دانم با  نتهایم روحت را نوازش می کنم 

    

دم
من

نر
ه

وندخلق میک� نم
حانه علی

ری

   پايه ششم
       

    

عر
ش

سلام ریحانه جان 
خیلی متن زیبایی نوشتی. نگاه 
ــی.  ــت مــتــفــاوتــی بـــه مــشــاغــل داش
همین طور به نوشتن ادامه بده. 
سعی به همه چیز این قدر خلاقانه 

نگاه كنی.
 موفق باشی

تصویرگر 
سینا شهرکی

پايه‌ی چهارم
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زنگ مطالعات بود و معلم می‌خواست یکی رو انتخاب 

کنه تا برای مطالعات کنفرانس بده . موضوع کنفرانس 

تخت جمشید بود که از نظر من خیلی جذاب بود.

همه ساکت بودیم . من می‌خواستم وسایلم رو  از  روی 

میز جمع کنم که انگشت خانم معلم اومد روی من . 

من خیلی خوشحال شدم وقتی برگشتم خونه دفترمو 

آوردم و شروع کردم به جمع آوری اطلاعات .

  قرار بود دو روز بعد کنفرانس بدم  و حسابی بترکونم .

فردای اون روز   ورزش داشتیم . حسابی ورزش کردم  اما 

وقتی برگشتم خونه سرما خورده بودم‌ .

 سرفه منو بغل کرده بود و  ولم نمی‌کرد . مامان خوبم 

برای من بالش و پتو آورد و شروع کردم به استراحت . 

چند ساعت بعد با بابا جون رفتیم دکتر  و دکترم برام 

دو روز  استراحت نوشت .

 دیگه نمی‌تونستم برم مدرسه و کنفرانس بدم . 

ناراحت بودم . وقتی برگشتم خونه کلی گریه کردم و 

مامانم دلداریم داد . 

 آخرش هم با تلفن همراهم  به معلمم پیام دادم و 

گفتم که مریض شدم . خانم معلم مهربانم گفت 

که هفته بعد بیام کنفرانس بدم. 

ــی‌آوردم. البته که   از خوشحالی داشتم بال در م

مهمان ناخوانده من مریضی‌ام بود .

 در ضمن شما که دارید داستان منو می‌خونید ،  

حواستون باشه که بد موقع مریض نشید !

ناخوانده من مهمان شعر

آوین عباسی نسب -پايه‌ی چهارم

سلام آوین جان 
گاهی داستانهایی كه از زبــان خود 
نویسنده نوشته می شوند مخاطب 
را بیشتر جـــذب مــی كــنــد. بعضی 
جملاتی كه نوشتی خلاقانه است. 
مثل این جمله: »سرفه بغلم كرده 
ــرد.« خــوب است  بــود و ولــم نمی ك
كه داستان چالش بیشتری داشته 
باشد و مسئله هــا بــه راحــتــی حل 
نشوند تا داستان جذاب تر شود. 

موفق باشی
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زینب رهنورد، پایه سوم، مشهد  پایه سوم، مشهد  محدثه هاتفی،‌ پایه سوم،  فامه زارعی،‌ مهدیه یعقوبی، پایه سوم، مشهد  نازنین حسنا سادات معلمی،‌ پایه سوم، مشهد  مشهد  بشرا سوم، مشهد  زینب الهی پارسا،‌‌ پایه سوم، پایه سوم، مشهد  سیده زهرا حسینی، پایه زهرا شوری،‌ پایه سوم، مشهد مهشید حبیبی، پایه دوم، مشهد  نازنین زهرا رئیس الساداتی، پایه پایه دوم، مشهد  امین شریعتی، پایه دوم، قاسمی، پایه دوم، مشهد - زینب مولایی، مشهد  زهرا رافعی، پایه دوم، مشهد مشهد مشهد  خدیجه ذاكریان، پایه دوم، مشهد دوم، مشهد  دوم،  پایه  عبدالحسینی،  حلما  محدثه هاتفی، پایه پایه چهارم، مشهد  فاطمه شاپوری مقدم، منتظری، پایه چهارم، مشهد  محیا ملكی، بهار سودمند، پایه دوم، مشهد  فاطمه  نازنین زهرا سعیدی، پایه دوم، مشهد   رقیه ســادات جاودانی، پایه دوم، مشهد محدثه سادات حسینی، پایه دوم، مشهد  فــاطــمــه وحــیــدیــان، پــایــه دوم، مشهد   ــورا نیلی، پایه چــهــارم، مشهد  چهارم، مشهد  حدیث نوابی، پایه چهارم، پایه چــهــارم، مشهد زهرا مشهد  ن فاطمه منتظری، پایه پنجم، قاضی، پایه پنجم، مشهد  رقیه فیضی، پایه  صدیقی لویه، پایه چهارم، مشهد  محیا  ریحانه فیض آبــادی، پایه چهارم، مشهد چهارم، مشهد  دینا نامی، پایه چهارم، مشهدپور، پایه چهارم، مشهد  محیا قاضی، پایه حسنی، پایه چهارم، مشهد  زینب رشید فاطمه رســولــی، پایه چــهــارم، مشهد  حسینی زیدی،  زهــره احمدی، پایه پنجم، مشهد  محیا مشهد  زهرا داودی نژاد، پایه پنجم، مشهد پنجم، مشهد  فاطمه عبداللهی، مشهد  نورا مشهد  فاطمه خوئی، مشهد  مطهره حق مشهد  دینا ناجی، مشهد  زهرا احمدی، زهره احمدی، مشهد  اسما خدابخشی، مشهد  زهره احمدی، پایه پنجم، مشهد پنجم، مشهد  زینب خراسانی، پایه پنجم، پایه پنجم، مشهد  فاطمه اكبری زاده، پایه یزدانی، پایه پنجم، مشهد حنانه رئیسی، مشهد سودمند، مشهد - فاطمه منتظری، مشهد  نیلی، مشهد  حانیه الهی یارها، مشهد  بهار گو، مشهد  زینب ستارزاده،  لیلا علی نسب، پایه پنجم، سراب  مائده فرجی، سراب  مریم خدایی، سراب  نیلا افروز عبدی، پایه هشتم مریم متقی، سراب  زهرا هشتم، تهران  سونیا اسدی، تهران نارگل مشهد  نیلا، پایه پنجم، فرنیا نظری، پایه جاودانی، مشهد  فاطمه یاس ابراهیمی، زهرا خرم دل، مشهد  كیان آذری، مشهد مشهد  فاطمه زهــرا زعفران لــو، مشهد   فاطمه امامی، مشهد  فاطمه شفیعی، حدیث نوایی، مشهد  ســراب  سونیا نورمعتمد زاده، ســراب  دوم  یسنا جاوید، سراب  ریحانه رامیش، فتاحی، پایه سوم، سراب

زینب علی نسب،  نــازگــل ســوم، خلخال  حدیث مــرادی، پایه سوم، پایه پنجم، سراب  الینا خلسه وردی، پایه بــاران اله وردلــو، ســراب  نیلا پایه اول، خلخال  سویل شكوریان، پایه دوم، عبدی، پایه دوم، خلخال  آیسودا یگانه، خلخال  زینب سلمانی، پایه اول امیررضا محمودی، پایه اول  آناهیتا قائم مقامی، پایه اول  علی افروز، پایه اول، سراب  هلما محمدی پاچی، خلخال  سوین اسدی، پایه اول، خلخال زمانی، پایه دوم، اصفهان 
پایه سوم، اصفهان 

آدرین تهران  سید پارسا فاطمی، پایه دوم، تهران  پایه ششم، تهران  امیرعلی عطایی، دوم، قــره تپه، ســراب  محمدرضا فیض آبــادی، ملکی، پایه هفتم، ســراب  سعید نصیری  سارا فرجی، پایه هشتم، سراب   فاطمه هفتم، سراب اله سلیمانی، پایه پنجم، سراب رویا زینالی، پایه هفتم، سراب  رویا زینالی، كوهكن، محمدسجاد حكیمی، دوم، یزد  فاطمه مشهدی رستم، وجیه عینلی، عاطفه داستان پارسا ،پایه دوم، تهران  بردیا رضایی، پایه دوم، آراد رضایی نیا، پایه دوم، تهران  سپهر غلامی تهران  امیرحسام پریدوش، پایه دوم، تهراندوم، تهران  رادمان جامه بزرگی، پایه دوم، كمالی، پایه دوم، تهران  آبتین القاصی، پایه شادمهر فرج الهی، پایه دوم، تهران  میلاد دوم، تهران  ایمان كریمی، پایه دوم، تهران  بابایی، پایه دوم، تهران  رادین قنبری، پایه تهران  ماهان پاك، پایه دوم، تهران  آرش داور دانیال دقیق دلاور، پایه پنجم، تهران  سید حسین تقی زاده ورزنی، پایه سوم، تهران   محمدضدرا پرهیزكاری، پایه دوم، تهراندوم، تهران  بهراد پناهی، پایه دوم، تهران صفری، پایه دوم، تهران  آرمان پسندیده، پایه نویان وجدانی امیری،پایه دوم، تهران آریا فتاحیان، پایه پنجم، تهران  محمد پایه پنجم، تهران  كسری عباسی، پایه پنجم، كیان وظیفه، پایه پنجم، تهران  رهام تمیزی، تهران محمد والا عامری، پایه پنجم، تهران  تهران  ابوالفضل بنده خدا یزدی، پایه پنجم، پنجم، تهران  دانیال دقیق دلاور، پایه پنجم، پناه، پایه پنجم، تهران  علی تخیلی، پایه برسام موسوی، پایه پنجم، تهران سپهر محمودی، پایه پنجم، شكری، پایه پنجم، تهران  علیرضا عزتی، پایه حسین عنایتی،پایه پنجم، تهران  ماهان تهران راستین شیبانی منصور قاسم زاده، پایه پنجم، تهران  یاسین تهران  امیرعلی توكلی، پایه پنجم، تهران  پنجم، تهران اول، تهران  امیرعباس پرهیزكاری، پایه اول، صدیق، پایه اول، تهران  ارشیا كریمان، پایه آرتین نورمحمدی، پایه اول، تهران  دیاكو اول، تهران  رایبد فرجی، پایه اول، تهران پنجم، تهران  محمدحسین حتمی، پایه مهر، پایه پنجم، تهران  رادمان بابایی، پایه نعمتی، پایه اول، تهران

امیرعلی  تهران
آراد دینی، پایه  برسام قنبری، پایه دوم، تهران  رادمــان محمدسام ذوالفقاری، پایه چهارم، تهران محمدرضت تندیسه، پایه چهارم، تهران  طاها كوشك بــاغــی، پایه چــهــارم، تــهــران پارسا دارابـــی، پایه چــهــارم، تهران  محمد پرهام بهاری، پایه چهارم، تهران   محمد اول، تهران  آروین شفقتی، پایه اول، تهرانحتمی، پایه اول، تهران  آرسام مرادی، پایه آراد آئینی، پایه اول، تهران  محمد علی  ماهان فرشباف، پایه اول، تهران آرتین اســدی، پایه اول، تهران پرهیزكاری، پایه اول، تهران تـــهـــران  مــحــمــدپــارســا پرهیزكاری، پایه اول،  عرفان تهران  امیرعباس میرزایی، پایه چهارم، تهران چهارم، تهران  طاها غنی پور، پایه چهارم، محمدی، پایه چهارم، تهران مهرداد خرقانی، پایه چهارم، پور، پایه چهارم، تهران  علی قاسمی، پایه پــایــه چــهــارم، تــهــران  محمدرضا شمس مطیع، پایه چــهــارم، تهران  رهــام رحیمی،  سیاوش اسعدی، پایه چهارم، تهران سام پایه چهارم، تهران  داریوش خانی، پایه اول، سلیمانی، پایه چهارم، تهران  ارسلان بابایی، امیرحسین یامینی، پایه چهارم، تهران فرهام تهران  آرمین بلوكات، پایه چهارم، تهران  چهارم، تهران معین پایه اول، تهران  مهبد ترابی، پایه اول، تهران امیرفخریان، پایه اول، تهران  علی صفایی، تهران  یوسف نصیری، پایه اول، تهران سید تهران  محمدرضا خواهنده، پایه اول، تهران پایه اول، تهران  محمدرضا نظری، پایه اول، رشیدی، پایه اول، تهران  امیرعلی جوادی، حبیب نــژاد، پایه اول، تهران  امیرعباس شازده احمدی، پایه چهارم، تهران  امیرعلی بنیامین صادق ، پایه اول، تهران  بهنام تهران  سامیار یوسفیان، پایه اول، تهراناول، تهران  امیرحسین هیكلی، پایه اول، رضایی، پایه اول، تهران  آدریان عبدی پایه،  محمد آرا احمدی، پایه اول، تهران ــن سیاح،  یــزدان ناصری، پایه اول، تهران  محمد امیروالا محسنی طباطبایی، پایه اول، تهران  محمدطاها خادو، پایه اول، تهران تیام بهرامی، پایه اول، تهران صفایی، پایه اول، تهران  رادوی درمانی، پایه اول، تهران  دوست، پایه اول، تهران  هومان رضائی،  آرمین لشنی، پایه اول، تهران  پارسا كریم پایه اول، تهران ــور، پایه رجبی، پایه چهارم، تهران  آرسام بابایی مهر، امیرمهدی قدبیگی، پایه اول، تهران  سهیل پایه اول، تهران مهدی غنی پ پایه چهارم، تهران آرتـــا، پایه چــهــارم، تــهــران  عرفان چهارم، تهران  كیان، پایه چهارم، تهران پایه چــهــارم، تهران تــهــران  حــســیــن خــان علی غنی پــور، پایه چهارم، اشرفیان، 

عــلــی، پــایــه چــهــارم، 

سلام به مخاطبان عزیز مجلات رشد
آثار فراوانی از شما عزیزان به دست‌مان رسیده که به 
دلیل محدودیت، نتوانستیم آن‌ها را چاپ کنیم امّا 
اسم‌های قشنگ‌تان این دو صفحه را زیبا کرده است.
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تـــــــهـــــــران 
ــا  ــ ــررضـ ــ ــیـ ــ  امـ
ابراهیمیان راد، پایه 

چهارم، تهران  یاسین 

آرزومند، پایه چهارم، تهران 

 علی رحیمیان، پایه چهارم، 

تهران  یاسین ملكشاهی، پایه 

ــارم، تــهــران  امــیــررضــا برغمدی،  ــه چ

امیرمحمد بــاقــرزاده  پایه چــهــارم، تهران

پایه چــهــارم، تهران  امیررضا حبیبی، پایه 

چهارم، تهران  محمد بهاری فر، پایه چهارم، 

ســاســان عــبــادالــهــی، پــایــه چــهــارم،  تــهــران 

تهران  محمد رضا رجب زاده، پایه چهارم، 

تهران  كیان صــوری، پایه، چهارم، تهران

محمدحسین خادمی، پایه چهارم، تهران، 

كیارش بیدار سفیدی، پایه چهارم، تهران 

محمد   ایمان كریمی، پایه چهارم، تهران 

حسین محمدی، پایه چهارم، تهران، ماهان 

محمد علیپور، پایه چهارم، تهران  محمد 

مهراد  عرفان نیكدل، پایه چهارم، تهران 

بهرامی رفعت، پایه چهارم، تهران  پویان 

درجزی، پایه چهارم، تهران  یاسین رفعتی، 

پایه چهارم، تهران  رهــام منوچهری، پایه 

چهارم، تهران  بهراد پور حسن،‌ پایه چهارم، 

تهران  اشكان جلیلی، پایه چهارم، تهران 

كامیار جمشیدی، پایه چهارم، تهران  پرهان 

منوچهری، پایه چهارم، تهران  امیرعباس 

امیررضا فرد،  سهیلی زاده، پایه چهارم، تهران 

پایه چهارم، تهران  ماهان شریفی، پایه چهارم، 

تهران  پاكان میرزایی، پایه چهارم، تهران 

علی میكائیل  فرنام فیضی، پایه چهارم، تهران

زاده، پایه چهارم، تهران  سعید نصیری، پایه 

هفتم، ملارد سراب  فاطمه سعیدی، سراب 

نهال   رفیه شاكر، سراب  زهرا شاكر، سراب 

حسنی، سراب  سارا فرجی، سراب  امیرعلی 

برازنده، سراب  فاطمه سعیدی طاهر، پایه، 

ششم، ســراب  مائده فتاحی، پایه سوم، 

زهرا نوری، پایه پنجم، سراب  مهنا  سراب

سادات صادقیان، پایه پنجم، سراب  فاطمه 

ملكی، پایه هفتم، سراب  یلدا جلیل نسب، 

مریم خداید، پایه دوم،  پایه ششم، سراب

سراب  مریم متقی، پایه سوم، سراب  نیلا 

افروز، پایه اول، سراب  زینب شعبان، پایه 

الهه سلیمانی، پایه پنجم،  چهارم، سراب

سراب  زهرا نوری، پایه پنجم، سراب 

 رقیه جلالی، سراب  زینب علی 

نسب، پایه پنجم، سراب 

رقیه شاكر، پایه هشتم، 

ســراب  زهــرا شاكر، 

ــه پـــنـــجـــم،  ــ ــایـ ــ پـ

ســـــــــــــراب  

ــرا فــرجــی، پایه  ــراب  اس فاطمه رحمانی، س
پنجم، سراب 

زهرا كاظمی، پایه سوم، سراب  محمد طاها، 

پایه دوم  محمد مهدی مذكوری، پایه دوم  

رضا دهقانی، پایه دوم  محمدیاسین آبكار، 

ابوالفضل شعبان زاده، پایه دوم  پایه دوم 

 امیرعلی كوبه ای، پایه دوم  حاجی اكبری، 

پایه دوم  مهدی غفوری، پایه دوم  احسان 

محرابی، پایه دوم  سجاد  مسیبی، پایه دوم

سنایی راد، پایه دوم  علی اصغر قندی، پایه 

دوم  امیرعباس دالوزد، پایه دوم  یاسین 

امیرحسین زمانیان فرد،  صفرزاده، پایه دوم 

پایه دوم  محمد حسنی، پایه دوم  یوسف 

خلیلی، پایه دوم  رحام امینیان، پایه دوم  

امیرمحمد دانش، پایه دوم  علی محمودزاده 

، پایه دوم  امین طالبیان، پایه دوم  بدون 

اسم، پایه دوم  پارسا وردی، پایه دوم  سید 

سبحان رحمانی، پایه دوم  مجتبی، پایه دوم 

 محمدجو.اد هاتفی، پایه دوم  صبوری، 

پایه دوم  سینا فتوحی، پایه دوم  سامیار 

آرین مهدوی، پایه اول  كی شمس، پایه اول 

 امیرعباس پوردهقان، پایه اول  امیرحسین 

كیان، پایه اول  میثم فتاحی، پایه اول  دانیال 

سبحان پاك نیا، پایه اول  غفوری، پایه اول 

 علی اصغر محمدخانی، پایه اول - آرسین 

ناصری، پایه اول  محمدحسین شاكر، پایه 

حسین  اول  یــوســف فــتــاحــی، پــایــه اول 

محمدی، پایه اول  امیر ابراهیم موسوی، 

پایه اول  امیر مهدی محسنی، پایه اول 

 سامین گـــودرزی ، پایه اول  امیرارسلان 

محمدجواد نجفی، پایه  حاتمی، پایه اول 

اول  سهیل هاتفی، پایه اول  محمد علی 

هاتفی، پایه اول  باقر حاجی ثوامری، پایه اول 

آرتین محمودی،   حسین هاتفی، پایه اول 

پایه اول  سورنا محمودی، پایه اول - یاسین 

؟، پایه اول  سید امیرعلی اكرم زاده، پایه اول  

فرهام علیجانی، پایه  امیرعلی فتاحی، پایه اول 

اول  امیرمحمدغلامی، پایه اول  امیرمحد 

رضایی نیك، پایه اول  محمدحسین فتاحی، 

پایه اول  امیرعلی محمدی، پایه اول  رایان 

طاهری، پایه اول  امیرعلی صحرایی، پایه اول 

 امیرارسلان هاتفی اردكانی، پایه اول  علیرضا 
فضلی، پایه اول 

شعر

فاطمه  ــم انسانی مهدی شفیعی دوازدهـ

ســادات میرحیدری  ،پایه دوم، قم   تبسم 

یــزدانــی، پایه اول، مــازنــدران  بهنام شــازده 

امــیــرمــحــمــد  احـــمـــدی، پــایــه پــنــجــم، تــهــران

سلطانی، پایه پنجم، تهران  امیرعلی فتحی، 

پایه پنجم، تهران  محمدپارسا صادقی، پایه 

محمد سام ذوالفقاری، پایه  پنجم، تهران
چهارم، تهران

بدون اثر

ــام  هلنا  ــ ــوم، ای ــ انــیــس بــســاطــی پــنــاه، س

خــســروی، اول، اصــفــهــان  مــائــده فتاحی، 

پایه سوم، سراب  یاشار خسروجردی، پایه 

دوم، سبزوار تحقیق سید امیر والا محسنی 

طباطبایی، پایه پنجم، تهران  كسری عباسی، 

پایه پنجم، تهران  امیرعباس سجودی، پایه 

سید برسام موسوی، پایه پنجم،  پنجم، تهران

تهران  امیر مهدی نریمانی، پایه پنجم، تهران 

 محمد طاها ابراهیمی، پایه پنجم، تهران

بهنام شــازده احمدی، پایه پنجم، تهران  

منصور قاسم زاده، پایه پنجم، تهران  محمد 

محمد  ــوروزی، پــایــه پنجم، تهران ــ متین ن

والا عامری، پایه پنجم، تهران  مهراد، پایه 

پنجم، تهران  علی دقتی، پایه پنجم، تهران 

سید   آرش مشهدیان، پایه ششم، تهران

محمد طاها میركریمی، پایه ششم، تهران  

محمدصادق صلح دوست، پایه ششم، تهران 

 محمد امین احسان بخش، پایه ششم، 

تهران  احمدرضا جعفری مهر، پایه ششم، 

تهران  امیرعلی عمادی فر، پایه ششم، تهران 

 رادین محققی فاروج، پایه ششم، تهران 

حسام یوسفی، پایه ششم، تهران  مسیحا 

شهابی، پایه ششم، تهران  ابوالفضل كریمی، 

پایه ششم، تهران  كورش رنجبر، پایه سوم، 

حمیدرضا خواهنده، پایه سوم، تهران  تهران

 شایان سهیلی فر پایه سوم، تهران  شهاب 

محمدی، پایه سوم، تهران  مهدیار نعمتی، 

پایه سوم، تهران سپهر محمودی، پایه سوم، 

تهران  امیركیان مادیان، پایه سوم، تهران  

امیرحسین فكری، پایه سوم، تهران  رهام 

آراد بهداد فر، پایه  تمیزی، پایه سوم، تهران 

سوم، تهران  شهراد كاشانی، پایه سوم، تهران 

 محمدرضا میكائیلی، پایه ســوم، تهران  

برسام محمدی جو، پایه سوم، تهران امیرعلی 

ــان  مــعــاددوســت، پــایــه ســـوم، تــهــران  آرس

حیدری، پایه ســوم، تهران  سام افتخاری، 

پایه سوم، تهران  سامیا جلیلی، پایه سوم، 

تهران بنیامین اسودی، پایه سوم، تهران  

آدرین پرچمی، پایه سوم، تهران  امیرحسین 

باقرزاده، پایه سوم، تهران  اهورا شهابی، پایه 

آدریان اكبری، پایه سوم، تهران   سوم، تهران 

امیرعباس سپهبان، پایه سوم، تهران  مهبد 

ترابی، پایه سوم، تهران  محمد مبین، پایه 

نیما جعفری، پایه چهارم، تهران  چهارم، تهران 

 پارسا یكتا، پایه چهارم، تهران  آراد محسنی، 

پایه چهارم، تهران - پارسا فاطمی، پایه چهارم، 

تهران آریا سهرابی، پایه چهارم، تهران  محمد 

عــــــرفــــــان 
ــدل، پــایــه  ــك ــی ن

ــران   ــهـ ــارم، تـ ــهــ چــ

آرمین لشنی، پایه دوم، 

تهران  علی غنی پور، پایه 

دوم، تهران  بهزاد پناهی، پایه 

دوم، تهران  اشكان جلیلی، پایه 

دوم، تهران  محمدصدرا پرهیزكاری، 

پایه دوم، تهران  امیرحسام پریدوش، پایه 

دوم، تهران  علی میكائیل زاده پایه دوم، 

تهران  امیرمهدی قدبیگی پایه دوم، تهران 

 امیرعباس اسداللهی پور، پایه دوم، تهران 

سید  ــان پسندیده، پایه دوم، تهران  آرم

طاها مصطفوی، پایه دوم، تهران  مهراد 

بهرامی رفعت، پایه دوم، تهران  سید حسن 

فرنام  میرمحمد میگونی، پایه دوم، تهران

ضیغمی، پایه دوم، تهران  مهدی غنی پور، 

پایه دوم، تهران  یوسف نصیری، پایه دوم، 

آرمان  تهران  امیرعلی طایر، پایه دوم، تهران

مدنی، پایه دوم، تهران  سید یزدان حسینی، 

پایه دوم، تهران  آروین سینایی، پایه دوم، 

پارسا افراشی،  تهران  پارسا، پایه دوم، تهران 

پایه دوم، تهران  محمد طاها نظری، پایه 

دوم، تهران  محمد یاسین نعمتی، پایه دوم، 

پایه دوم، تهران تهران  محمد یاسین بهاری

امیرحسین ظهوری نژاد، پایه دوم، تهران 

 امیرعلی كمندی، چهارم، تهران  برسام 

قنبری، پایه چهارم، تهران - علی رضایی، پایه 

امیرعلا گرمابدری، پایه اول،  چهارم، تهران

تهران  علیرضا محمودی، پایه چهارم، تهران 
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نقاشی

سعی كن كارهایت شبیه الگوهای 
رایج و تكراری نباشد. مثلا خانه‌ای 
بكش كه با خانه‌های نقاشی‌های 
دیگر فرق كند. تو در رنگ‌آمیزی آنقدر 
خوب هستی كه می‌توانی این نكته 

را در نقاشی‌ات حل كنی.
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مـــــــرکـــــــز بــــــررســــــی 

ــان  ــبـ ــاطـ ــخـ آثـــــــــار مـ

مــــــــجــــــــات رشــــــد




